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  ما و بحران مدرنيته
  

  در شرق"روشنگری"در غرب و ضرورت بازگشت به عرفت شناسی بحران م
  
  

  *دکتر عطا هودشتيان
  

های معرفتی و فلسفی  ما که در برابر پيکره فراخ دنيای غرب قرار داريم و بحران
ديگر به  از سویديک شاهديم، و نيز زمدرنيته را يکی پس از ديگری، از دور  و از ن
های اصلی همان مدرنيته ه که ميو ،ضرورت عقل گرايی، مدرنيته و حقوق جديد

  داريم؟خود در مقابل را چه راهکاری  ،هستند معترفيم
  
از سوی ديگر شاهديم . ر،عقل گرايی جديد را برگزيده ايماز يک سو در مقابل تحج -1

که اين عقل گرايی  خود در سراسر فرهنگ امروز غرب به بحرانی بنيادين گرفتار 
معه نيازمند برقراری جا ريزی و آشفتگی اجتماعی،ما که در برابر در هم  .شده است

در عين حال شاهديم که ثنويت عقلانی که اساس جامعه مدنی است،خود  هستيم،مدنی 
 اشکال جديدی از مدنيت شکل گرفته اند که ما مفهومی بحرانی در غرب بدل شده وبه 

  .به درک و جذب آنها هستيم و نه قادربه آنها نياز داريم  در شرق نه
 زمند رجوع گسترده  به انديشه نقادنيا ما در برابر سنت و نفوذ پيوسته آن در شرق،

"  ديالکتيک انتقادی" و" سوژه"های  و نظريه با اين حال شاهديم که انديشه نقاد .هستيم
شاهديم که  .و کارکرد واقعی خود را از دست داده اند به بحران اساسی دچار شده

نشناسی و روا انسان شناسی، جديد در غرب در حوزه فلسفی، ديدگاه ها و نظريه های
های اوليه مدرنيته را در هم فرو ريخته و دريچه های جديد و ناديده ای را  علم اساس

  .در مقابل گشوده اند
ديگر کمتر انديشمند نيته ای هستيم که بنياد آن بحرانی ست و ردر واقع ما پيرو مد

خواهيم مفاهيمی  ما در حالی می  .هواخواه تمام و کمال آن به نظر می رسدغربی 
رتبط سوژه  و دولت قانونی را به فضای فرهنگی ايران م انديشه نقاد، فرديت، چون

آن موازين به لحاظ فلسفی  از اعتبارسازيم که خود از نظر بنيادی به سختی قادريم 
  .با اين حال به ضرورت آنها معترف هستيماما  .دفاع کنيم

  
در  وره و عقل رااسط رنيته،های کهن و جديد ،سنت و مد هلاي دانسته ايم که نمی توان

تنها در پی گفت و گوی  مايل است، "داريوش شايگان"و آنچنانکه  کنار هم گذاشته
به عقلانيت و مدرنيته  که نمی توان، برخلاف نظر او، .صلح دوستانه ميان آنها باشيم

خود را به سطح آنها  ،گرايی پند و اندرز دهيم که برای گفت و گو با سنت و اسطوره
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ربت غرب باشد و گرمايی به ين راحت گرايی تنزل گرا شايد دوای درد غُا. ل دهدتنز
بلکه بر  ،هد،اما مشکلی را از شرق حل نمی کندبدآن و بحرانی " مدرنيته سرد"

.و پيچيدگی های آن می افزايد مشکلات  
، عليرغم گسترش که خود چگونه می توان مدرنيته ای را اخذ کرد پس چه بايد کرد؟

اما در  .در زادگاهش سراسر بحرانی است و و اقتصادی، در حوزه مفهومی صنعتی
عين حال برای ما در اين سوی کره خاکی عاملی ضروری می نمايد و دوای درد 

  .ماست
مشکل تمدن  ما در واقع دارويی را از غرب می گيريم که برای يک دوره راه حل 

 دين روانشناسی، علم و فلسفه،ر آن تمدن در حوزه و گشايش هايی اساسی د غرب بود
 اين ( .تا بيستم ايجاد کرد 16ی از قرن و زيبايی شناسی در سراسر دوران جديد يعن

توضيح  1385-  پاريس –انتشارات زگرس - "ون غربمدرنيته بد" مدر کتاب مطلب را
  .)داده ام

که بل ،نه فقط آن دوران .يمه اق آن دوران را از سر نگذراندبا اين حال ما در شر
ه ای که  غرب زيسته بگونرا  " مرحله تاريخی" يا  "دوره"مهمتر، ما مقوله ای چون 

در ذهنيت و روان ما به هيچ مرحله تاريخی   نمی شناسيم و ساختار  اسااساست 
به يک کلام ما در همه ابعاد با تمدن غرب  .عنوان معنای غربی خود را ندارند

  .متفاوتيم
  
 اکنون دو قرن طولانی ست که شرق، آن همه تفاوت،با اين حال و با وجود  -2

از اين رو خواسته و يا  .ه را در خود جای داده استآن مدرنيت عليرغم ميل خود،
پرورش و آموزش و  فرهنگ، شهرسازی، اقتصاد، در صنعت، ناخواسته  از ثمره آن
 شرق اخير، در طول قرون پس هر چند تضاد گونه، .ه استحتی سياست بهره گرفت
ما مراحل تکامل غرب را نه در ساختار  .مانند غرببنه اما نيز متحول  شده است،

يشه مسير گويا همه جا و هم .يمطی نکردمان در روان  ه در ذهنيت و نهتاريخی و ن
  .تحت اثرات مدرنيته غربی اما خود را پيموده ايم،
 اه نفهميده،را گ ی مدرنيتهداده ها  و دستاورد هاما درشرق  در طی قرن گذشته،

شرقی  و در جهان اسطوره ای، اخذ کرده ناهماهنگ و تضادمند، اوج،کج و م نجويده،
. دو سر ساخته ايم یموجود ه کرده ايم و از اين وصلت غريبو سنتی خود تعبي

 سرعت البته بر. شعارهای ايدئولوژيک در اين ميان آنقدرها اثری نداشته اندبطوريکه 
ايی قطع جريان دگرگونی تاريخی اما توان .ندموثر بوداوان و کاهش آن فرگرفتن امور 

  .ما خواسته يا ناخواسته،متحول شده ايم در اين حال .را  نداشته اند ما
هستيم و نه مانند غربيان  خوداکنون قرنی پس از عصر مشروطه،نه به مانند گذشتگان 

مانه اع از ساآموزش و حتی سياست و اجتم صنعت، ما در اقتصاد، .زندگی می کنيم
بی آنکه کاملا و بطور هماهنگ به دوران مدرن گام نهاده کاملا سنتی فاصله گرفته ايم 

 .مانند گذشته نيستديگر وجود اجتماعی و خصوصی امروز ما  هيچ بندی از . باشيم
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عمل  ديگر نمی علی رغم تلاش برای حاکميت مذهب، در هر چند در اين رهگذر 
  .گشتتوان به گذشته باز

نيازمند داروهای زنده و شرق امروز باز محتاج تحول و  هست،و هر چه  ر چه بودهه
که عليرغم فضايی گسترده و بکر است  شرق. ستچرا که مملو از انرژی  .ناب است

دوباره سر به بالا کشيده  و سراسر تر و  کهنگی سرزمين  و طولانی بودن تاريخ،
  به کدام سو؟ اما  .ما آماده تحوليمپس  .تازه می نمايد
برای انسانی که فرهنگ و تاريخ . هستيم یپارادوکس تاريخی بی نظير ما در موقعيت

غرب را می شناسد و نيز به موازين فرهنگی سرزمين شرقی خود آگاه است و می 
داند که راه حل قطعی شرق رجعت  به عقلانيت مدرن است و خرده فکرهای اسطوره 

نيست و از سوی ديگر می بيند واقعی کهن راه حل های چروکين قرون زده  در لايه 
در سرزمين مادری خويش دچار اساسی ترين بحران متافيزيکی و   غربی عقلانيت که

   .يافتن راه حل قطعی کار مشکلی خواهد بود ،معرفتی شده است
  
  .بحران مدرنيته را برشماريم اما نخست لازم است مشخصات -

و روانشناسی به  علوم  وزه های گوناگون فلسفه،در ح آخرين دستاوردهای مدرنيته
) ر عقل گرای دکارتی بودعامل وحدت دهنده که اساس تفک-فاعل شناساننده(نفی سوژه 
که  "مدرنيته و ايران جهانی شدن،"در کتابم تحت عنوان  اين مطلب را( .است انجاميده
  ).داده ام به چاپ رسيده توضيحدر ايران توسط انتشارات چاپخش  1381در سال 

اين روند خصوصا پس  پس از نقد نيچه و هايدگر  به بنيادهای  مدرنيته، ،از اين منظر
 پيش از آن در روانشناسی فرويد، .از جنگ جهانی دوم با قدرت بيشتری ادامه يافت

حقيقت "در واقع از نظر دکارت سوژه .به تزلزل کشيده شد "ه خودآگاهسوژ"نظريه 
اساسا بر عدم " ناخود آگاه"حال آنکه فرويد ثابت کرد .م بودو سمبل يقين مسل" مطلق

   .يقين استوار است و نتيجه گرفت که انسان بر خويشتن خويش تسلطی ندارد
ب که از بزرگترين فلاسفه غر -لوزوژيل د" ريزم"تئوری  ميلادی، 60پس از دهه 

اساسی را به سياه مقوله  چند -ی جديد خوانده اندانجيل است و برخی ديدگاه های وی را
 بود ابژه-و ديگری نظريه ثنويت سوژه" نفی"نظريه از اين ميان يک چاه تاريخ سپرد؛

منبع الهام فلسفه  و معرفت  چهار قرن واکنون اساس فلسفه دکارتی تلقی می شد که ت
لوز حتی نظريه ديالکتيک و مهمتر از آن، نظريه ود .شناسی به شمار می رفت

تحت (ند در پيوست يکديگر اساس فلسفه مدرنيته را شکل می دا را  که هر دو" تضاد"
د و پيشرفت را نيز پس از جنگ مفهوم خر ديگر مکتب های .دشيبه نقد ک )تاثير نيچه

يشتر منتصب به ژاک دريدا تئوری ساختار شکنی که پ ،در اين برهه .به نقد کشيدند
و به پيروی از نيچه  تز  اساس وحدت برانگيز سنتز ديالکتيکی هگل را نفی کردبود،

به نتايج البته  .را بدون سنتز پيشنهاد نمود) شاخص های اصلی ديالکتيک(و آنتی تز
  .جلوتر خواهيم پرداخت اين نقد "ضد هرمی"



 

4 | P a g e  
 

کمر سوژه دکارتی را شکست و پيوند خود را با فرويد ساختار شکنی  به عبارت ديگر
و  تغيير بود در پی راه حل، تحول، هگرفت اين نظريه که از هايدگر تاثير .محکم کرد

در اين . نقصان و تمايز است تفاوت، تنها در پی نشان دادن ناهماهنگی، انقلاب نيست،
تمايز يا تفاوت را  و هم دريدا  در پی  نيچه و هايدگر  به جای تضاد، لوزوراستا هم د
  .گذاشته اند

گريز و ضد هرمی مدرنيته از پا  ،ا امروز در برابر تصوير ناهماهنگخلاصه آنکه  م
هيبت هرمی خود را از شده و  "صاف"اينک گويی سطح جهان  .غربی قرار داريم 
ل گرايی و اما در آن از عق .البته هنوز می توان آن را مدرنيته ناميد .دست داده است

جباريت به آن  و برای ساختن  و تسلط عقل بر تحجر که ما در شرق -دکارتی سوژه
مشکلی  حتی اگر نام آن را پست مدرنيته بگذاريد، .يزی باقی نمانده استچ -نياز داريم

  .نام  مدرنيته بحران زده و آتش گرفته است پست مدرنيته، .را حل نکرده ايد
در ايران  اما ما در شرق،. ر گرفته و مدرنيته بحرانی استکه غرب گُ می بينيم

  خودمان چه بايد بکنيم؟
ا به شرق ان ها  و شعله های هر جايی و سوزنده آن رآيا می توان  و بايد آن بحر

توان هضم آن را دارد و بايد پذيرای سوژه و بحران سوژه هر دو باهم  آيا شرق آورد؟
شرق تشنه و مند  بر گيجی و سرگشتگی تاريخی دام دليرانه،اما تضادآيا اين اق باشد؟

اگاه به لايه های فراموش شده تا آن نيز ره گم گشته تر شود و به ن درمانده نمی افزايد؟
و کهن  تاريخ خود بپيوندد و دست از شرکت فعال در هر گونه اقدام برای گسترش 

گوشه ای عزلت  و بدين ترتيب عارف شود و در حکومت عقل و جامعه مدنی بشويد؟
در واقعيت کلام  ما مامور آوردن  و  البتهگزيند؟ و يا به خودکشی گروهی دست زند؟ 

زيرا نظريه ها و ايده ها از طريق کانال های  قايد و نظريه ها نيستيم بردن عيا 
 بدون . انی به سراسر گيتی سفر می کننداطلاعاتی و شبکه مجازی سازی وسيع جه

اما اگر وظيفه روشن .عمل نمی دهيمبه کسی دستورالکننده نبوده و  شک ما کنترل
قادی و جامعه مدنی است پس بايد انديشه انت انديش در ايران اشاعه ايده حکومت عقل،

بحران در بنيادهای اين مقوله ها که در غرب امروز  علی رغماين ضرورت را 
  .رواج دهد جاری است،

 .ما شرقی ها دو سر داريم .انسان غربی استوظيفه وظيفه ما در شرق پيچيده تر از 
ديگر آنکه   .پس بايد تاريخ و فرهنگ  خود را خوب بشناسيميکی آنکه شرقی هستيم 

نمی گويم غرب  .شده ايم" غرب گرا"ميزان که باشد چه بخواهيم و چه نخواهيم به هر 
  .زده تا با ديدگاه های آل احمد يکی گرفته نشود
دو فرهنگی ما دو سر داريم و .دصادق هدايت ما را چوب دو سر طلا می خوان

سر تاريخ  و خرده مغزهای سراخرده غربی يک سر دارد و از همه انسان  اما .هستيم
فکر های سراسر جهان  و ثمره های آنها  برای تکميل تمدن خويش بهره برده و می 

  .برد
  چرا؟ .غرب متفاوت استه حتی نوع بحران ما  با بحران بايد دريابيم ک
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 ،رواج دارد ز در ممالک غربیسنت و عرفان شرقی که امرو کسب آگاهی،زيرا 
ادل و ادامه حيات مدرنيته آن بلکه حتی به تع ست،نکرده ا" شرق گرا"تمدن غربی را 
حال آنکه کسب معرفت و جذب آگاهی و داده های غرب ،شرق را  .کمک می نمايد

  ،با اهرم های سنت  تعيين می شد و تعادل نسبی پيشين ما را کهعميقا غرب گرا کرد 
  .برهم زد

قرنی است  .ه استآگاهی ما در شرق يک آگاهی دو رگ .اکنون ما دو فرهنگی هستيم
نه آنکه دوران آن  .که از تسلط يک پارچه سنت در حوزه آگاهی فاصله گرفته ايم

به عبارت  .سلطه تام و تمامش خدشه وارد آمده باشد بلکه بر .هرگز. خاتمه يافت
 که - "زمان بندی دايره ای يا گردشی"بی چون و چرای  ذهنيت ما از سلطه ،روشن تر

. فاصله گرفته است -ان را در خود آگاه  ما ايجاد می کردصورت سنتی متافيزيک زم
دو زمان ما اکنون و  ه است،آگاهی ما دو رگه شد  - برخلاف ديدگاه شايگان –که  چرا

 .سنتی و مدرن را با هم  در خودآگاه خود حمل می کنيم ، يعنیبندی دايره ای و خطی
دوده اين متن فراتر کارکرد اين آميزش پيچيده و توضيح آن مفصل است و از مح

  . ميرود
اين دو آگاهی هيچ آسيب اساسی بر ما وارد نمی ترکيب  ،برعکس تصورات پاره ای

در طول قرن اخير و بر واقعيتی که به تدريج  و تعريف آن تنها تائيدی خواهد بود کند
و اگر خوب . يمروز و شب خود را با آن می گذرانما در ما شکل گرفته است و 

بتواند ، "توفيق اجباری"اين ترکيب، اين چه بسا  آن بدرستی بهره جوييم، بنگريم و از
در عمل  -چه بخواهيم و چه نخواهيم -ما .بسياری از موارد حتی توليدگرا باشددر 

به غرب را در سينه فراخ خود جای داده ايم و در واقعيت  شرق و مدرنيتهسنت 
ياز و گاه بطور ن مان ضرورت،رسيده ايم  و به فر ها مرحله آميزه و ترکيب آن

با اين حال  به تئوری آن ترکيب هنوز دست . اين يا آن را به کار می بريمخودبخودی، 
.روشن نيستهنوز خودمان  آن برایمفهومی يافته ايم و مبانی و خطوط ن  
 

مساله را بايد در چند بند مورد بررسی قرار . اکنون به پرسش نخستين خود باز گرديم
.دهيم  

  
امروز بطور مثال .دا کردجاز بحران آن  تاسفانه نمی توان عقلانيت مدرن رام: فال

ديگر نمی توان در کلاس درس به راحتی دکارت، روسو،کانت و هگل را  درس داد 
 و به کاروندهای انتقادی فلسفه پس از جنگ جهانی دوم در نزد مکتب فرانکفورت

دکارت و  بی توجه بود و اشتباهات دريدا و ديگران هايدگر،، )عقل گرای انتقادی(
  .توهم های هگل را ناديده گرفت

  
سخن گفتن از  پيش ازها و اما غربی پيش از گسترش همه جا گير اين  انتقاد  :ب

عقل گرا  یهمان دکارت  و کانت و هگل، حاکميتبا  قرن پيش، چند بحران مدرنيته،
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اگر امروز يک  .ه استردش ايجاد کدر کشور) به هر شکل که مناسب آن زمان بود(
ثنويت دکارتی را مطالعه ند و سپس بحران را می خواارت ت دکسخنغربی  دانشجوی
اما در اين ميان کار  ،دا موسيقی يا حتی عرفان روی آوري و شايد به شعر د،می کن

معه مدنی کار خود را جا .مختل نمی شود اقتصاد و جامعه مدنی دولت، حکومت ،
اما ما در شرق از اين وضعيت فرسنگ ها .می شود تکامل ترادامه داده و حتی م

  .فاصله داريم
  
و  وده استگش مروز دريچه های جديدیبحران معرفتی و فلسفی برای غرب ا: ت
ست توجه به محيط زي اهميت  به درون گرايی، ت دکارتی،روی و افراط ثنويتند

  .وطبيعت را به وی گوشزد کرده است
بحران حاضر برای غرب يک جهت ناديده و آن است که  ارت روشن تر اين نکتهعب

  .از کف گريخته به انسان غربی است تعادلنانوشته دارد و آن بازگرداندن نوعی 
وی " دانش مطلق"اگر دريدا نوشت که ما ديگر نبايد سنتز سنگين هگلی و يا نظريه 

 -ارتربرعکس دوره ژان پل س -را مورد نظر قرار دهيم و اگر در ساختار شکنی
برنامه  و انقلاب  به چشم نمی خورد و يا اگر   ديگر ميلی به نشان دادن  جهت، سمت،

تضاد و ديالکتيک   که نظريهچرا کرد،" خوب و بد" ژيل دلوز مدعی بود که نبايد
که  آن ديگر اعتبار ندارد،اينها نمودار آن استناشی قرن بيستم و يکتاگرايی حاکم بر 

ت گرا،قدر قدرت و يکتاگرای تفکر از اشکال هرمی،وحد مغرب زمين هر چه بيشتر
 کورس فاصله می گيرد و هر چه بيشتر به سمت واقعيت های صاف و همسطحسو دي

گويی تلاش غرب و غير هرمی راه می گشايد،در آن تعادل جديدی به چشم می خورد،
  .پس از جنگ جهانی دوم يافتن يک تعادل فکری و روحی جديد بود

  
حال اين واقعيت در شرق آنقدرها قابل فهم نيست و پرداختن به آنها در با اين ) ث

. ی می کندو ذهنی ما را راض پراکنده غرايز روشنفکری، غالب موارد و در عمل تنها
مانوس بطور تاريخی اشکال هرمی قدرت و ساختار آن  نه به آن خاطر که ما با

بلکه به . هرگز .باشيم به تکرار آن حفظ کنيم و محکوم پس بايد تا به آخر آن را هستيم،
و واقعی و فعال جباريت هرمی نيز آن خاطر که در غالب موارد حتی به درک زنده 

و زوايای مفهومی آن  را نقد کرده آن نخست از رد کردن  آن بايدما قبل . نرسيده ايم 
ه نرسيدآن يت جباريت و يکتا پرستی واقعی ماهمعمولا اگر به درک  .را کشف کنيم

بلکه بيشتر  به نقد مفهومی آن نمی انجامد، ،قدرت هرمیساده  اتکا به رد کردن ايم،
نحوه برخورد اين . ه است و نه نقد عقلینمودار نال .نمودار شکوه و شکايت از آن است

تفکر سياست "دخالت سياست در تفکر را ترسيم می کند، که آنرا  ی ازنمود در واقع
قعی ماهيت جباريت و ناتوانی در نقد مفهومی آن حداقل عدم درک وا. ميخوانيم" زده
و يا يا خودکشی چريکی  يا تکرار بعدی آن در غالب شعارهای جديد،: نتيجه ميدهد سه

.است عرفان و گوشه گيری فردی  
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در می يابيم که برخی مفاهيم هم  دارای شرط تاريخی و هم دارای شرط از اين رو 
  .جغرافيايی هستند
وز مدرنيته واقعی را بر پا نکرده ايم، ليکن از قبل به بحران آن اشاره ما در شرق هن

هنوز اساسهای جامعه مدنی را پی نريخته ايم، ليکن جلو جلو بر معايب آن تاکيد . داريم
در حاليکه بايد  .و پس از آن همه ناتوانی، داعيه بازگشت به گذشته داريم. ميکنيم

هستيم  مبارزه اجتماعی قدرتمند مدنیبرپايی  نياز مند ما در شرق. برعکس عمل کرد
عمل کننده بدل  ما بايد به عامل ،به فاعل .يمسوژه نياز داردمقوله به  وپيش از پيش

ما در شرق به جای فراموشی  .شويم و دست از دنباله روی کورکورانه سياسی بشوئيم
برنامه و هدف  و سمت  جهت و هدف ،برعکس  هر چه بيشتر به انديشه انتقادی،

ما نيازمند استحکام جامعه مدنی قدرتمند  و با هدف هستيم که سلامت  .نيازمنديم
  .کند انه  گرا  و دموکراسی را تضمينسياست چند گ

و صاف و  پس گويا در شرق نقد قدرت هرمی و جباريت نه گشايشی به سيستم باز
يعنی مدلی از  .بلکه بر عکس رجعتی به جامعه مدنی بايد باشد "ريزم وار"يکدست و 

هم استوار است و هم چندگانه  که  هم هرمی است و هم دموکراتيک،اجتماعی  قدرت
  .اين احتمالا راه حل ما است.و هم نقد پذير است هم هدف مند و جهت گراست، راگ
بايد انديشه زوايای آن  درباره .جامعه مدنی بسازيم برای رشد آينده ميهن خود بايد ما

پی ريزی کنيم و برای آن امر بايد به سوژه عمل کننده و جهت دار  طرح آن راکرده و 
حتی اگر نظريه سوژه در غرب به مقوله ای بحرانی  .و عامل پيش رونده بدل شويم

به سوژه هنوز ايران اما در شرق و ، هشده است و پايه هايش لرزان گرديدبدل 
  .نيازمنديم

ما  .ر ايران و در شرق کارکرد ندارندن مدرنيته دبحرا پس بايد گفت برخی مقوله های
بايد در فضای اجتماعی نوعی  .سوژه وار يعنی آگاهانه  مجبوريم تن به انتخاب دهيم

بايد درک کنيم که برخی مقوله های بحرانی  .خوب و بد اجباری را مقدم بشماريم
 می افزايد و سرگيجی تاريخی مان  را حداقل در حوزه عمومی وغرب  بر آشفتگی ما 

فلسفه عصر  نيازمند بازگشت به يکی اينکه برای ساختن آينده.اجتماعی افزون می کند
به  .دچار مشکل شده است ن انديشه در خود غربر آحتی اگ .هستيم روشنايی
گيری  ليکن راهی جز بکار هم معترف هستيم،و تناقض های آن هم آگاه و مشکلات 

ه حوزه درونی و فردی می کشانيم ليکن را ب تآن تناقض ها و مشکلا. لسفه نداريمآن ف
راهی جز قبول موازين فلسفه يرونی و اجتماعی يعنی فضای عمومی،حوزه بدر 

  .عصر روشنايی نداريم
  
 :پس ما و بحران مدرنيته ماجرای غريب و پيچيده يک پارادوکس بی رحمانه است -

ن آن بطور نمی توان بحران مدرنيته را نشناخت و از زوايه های دقيق و بنيادي
ن بحران در تمامی آموزد که سمت آليکن همين دقت  نظر به ما می .سرسری گذشت

ابعادش با تنش ها و کنش های شرق و ميهن ما ايران  در تمامی سطوح آن رابطه 
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وظيفه ما شناخت . چرا؟ زيرا به نيازهای بلاواسطه آن پاسخ نمی دهد .چندانی ندارد
  .سنجيده آن نيازها است

زيرا به دو تاريخ  .ما در طبيعت خود با غرب تفاوت داريم اين است کهواقعيت 
بايد به مدرنيته به عنوان سرنوشت جهان معترفيم و  با اينحال، .گوناگون متعلق هستيم

ما بطور ليکن  .گفت و گو با همه فرهنگ ها باشيم در پی يافتن بهترين زبان برای
قصد ما بايد  .خود مدرنيته را بپذيريم هنوع، به زبان و گونکه به  تاريخی محکوميم

يعنی مدرنيته از نوع خودمان باشد که بر اصول فلسفه  مدرنيته بومیشکل دهی يک 
مان و تاريخی روشنايی از يک سو  و ارزش های قابل احترام  و کارآمد ميهنی 

  .در اين ميان سنت بيشک شريک راه خواهد بود .استوار باشد
را از  استانديشه عقلی و روش های کنترل مدنی که  یفلسفه عصر روشناياصول 

 .غرب و مدرنيته کسب می کنيم و می دانيم که ديگر نمی توان به گذشته بازگشت
آنها را در فضای فردی و  مشخصه های بحران مدرنيته غربی را می آموزيم،

ليکن  تلاش خود را در فضای  اجتماعی و عمومی بر شکل  خصوصی می سنجيم،
اگر چه  اين دو حوزه  بر يکديگر اثر  .استوار جامعه  مدنی عقلانی  می گذاريمدهی  

 -تا حد ممکن- راهی جز  جدايی آنهابا اين حال  برای پيشگيری از آشفتگی  ميگذارند
  .نداريم

نها آموخت تا روش بايد از آ .بی آنکه به آن مشروط شدبايد از بحران مدرنيته آموخت 
با اين حال  اين مباحث  .اين است خلاصه کلام .صلاح کنيمهای پيش روی خود را ا

مقصود از ارائه اين مختصر تنها .بی ترديد نياز به گسترش  نظری بيشتری دارد 
زيرا هر يک  از مقولات عنوان شده خود موضوع پژوهش مفصلی  .گشايش بحث بود

  .است
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